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 حيات طيبه يا سلامت معنوي اسلامي
 

 1محمد غفرانيدکتر  :نويسنده

 

 چكيده
ايدن واژ  اصديل و   . الاد    معنوي و واژگان اصيل قرآني و مبين فرهنگ ديني و زنددگي الاديمي   يموضوع حيات طيبه :زمينه و هدف

. زبان فارلاي رايج شد  الا   عنوي در ادبيات علميتوان مترادف مفاهيم جديدي دانس  که با عنوان لايم  م دار و پرمعني را مي ريشه

 ٰ   طَيَِّبَا    حَيَاا    فَلَنحُْيِيَنََّهُ مُؤمِْنٌ وَهُوَ ٰ  مَنْ عمَِلَ صاَلحِاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى»: فرمايدد  خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد چنين مي

هر کس از مرد و زن کار نيکي به شدر  ايمدان بده خددا بده جداي آرد مدا او را بده         ». «2مَلُونَيعَْ كاَنُوا ماَ بِأَحسَْنِ أَجْرَهمُْ وَلَنجَْزِيَنََّهمُْ

زنددگي پداك    .(1) «کنيم ردند به آنان عطا ميک يردانيم و اجري بسيار بهتر از عمل نيکي که مگ ميزندگاني خوش و با لاعادت زند  ابد 

 .شود يب کافران و منافقان و مشرکان نميو گوارا، هديه خداوند به اهل ايمان و عمل صالح الا  و نص

و مداد     عد يگروهي که هستي را محدود بده عدالم طب  . کردتقسيم  عمد  گرو  لاهتوان به  مي ، مردم راشنالاي هستياز منظر  :ها يافته

حددود بده عدالم    هسدتي را م  ديگر در عين خداباوري ضعيف و غيرمستحکم، عدالم گروهي  .و منکر خالق در عالم امکان هستند دانند مي

و معاد و حسابرلاي روز جزا  أکه به مبدلاوم اهل ايمان هستند دلاته  .و باور جدي و چنداني به رلاتاخيز ندارند دانند و ماد  مي  عيطب

  .دارندعقيد  

بده حيدات    در اين نوشته مسير وصدو  . آنان بازتاب داشته، تأثيرگذار الا  روش زندگي دنياييباورهاي مردم در  :گيري بحث و نتيجه

در اين رويکرد، نيل به حيدات طيبده، کده هماندا     . شود هاي قرآني، و با اتکا  به لابك زندگي مورد توصيه الايم ارائه مي طيبه، با ويژگي

بدا پيدروي از تعداليم وحيداني قدرآن مجيدد و دلادتورات         در زندگي دنيوي و نيل به کما  و لاعادت ابدي الاد ،  لايم  معنوي الايمي

 .و اهل بي  عصم  و طهارت تضمين شد  الا  مبر گرامي بخش پيا حيات
 

 معنوي  تعهدات اخيقي،، اخيقالايم،  :ها هواژكليد

 
 مقدمه و بيان مسئله

 Spiritual)چند لاالي الا  کده موضدوس لاديم  معندوي     

health )عنوان يکي از ابعاد  ولايله لاازمان جهاني بهداش  به به

اين واژ  و مفاهيم مترتدب بدر آن   . شد  الا لايم  پيشنهاد 

نظدام لاديم  کشدورمان      هاي اخير در ادبيدات علمدي   در لاا 

نگرش نسب  به معنوي  در  اينکهبا توجه به . مطرح شد  الا 

هاي لاکولار و اديان توحيدي متفاوت الا ، و براي تأکيد  نظام

بر هوي  الايمي، بده پيشدنهاد و تصدويب فرهنگسدتان علدوم      

به واژ  لايم  معنوي اضدافه شدد    « الايمي»پسوند  پزشکي،

صورت بايد کنکاشي تاز  در مورد لايم  معندوي   دراين. الا 

به عمل آيد و مفاهيم مترادف در قرآن مجيدد و مندابم معتبدر    

ايدن نکتده مسدلم الاد  کده در آيدات       . شدود جستجو   الايمي

الله مجيد و احاديث اهل بيد  عصدم  و طهدارت علديهم      کيم

اگدر پسدوند   . الله، اصطيح لايم  معنوي نيامدد  الاد    تصلوا

تدوان جهد  آن    مدي  به لايم  معنوي اضافه شود،« الايمي»

در اين نگارش و نظريه پيشنهاد شدد  الاد  کده    . معاد  ياف 

ني، معداد   آبرالااس ادبيات قر« حيات طيبه»اصطيح الايمي 

 .شودپذيرفته و ترويج « لايم  معنوي الايمي»

 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مرکدز تحقيقدات   قطب اعصاب کودکان ايدران،  : اطفا  تخصص اعصاب فوق .1

دانشدگا  علدوم    اطفا ، بيمارلاتان مفيد،اعصاب اعصاب کودکان، دپارتمان 

 پزشکي شهيد بهشتي

 79لاور  مبارکه نحل، آيه کريمه  .2
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 ادبيات موضوع
 سلامت

رهدايي يدافتن،    عيدب شددن، امنيد ،    لايم  بده معنداي بدي   

رلاتگاري، عافي ، نجات، خيص شددن از بيمداري، شدفا، صدلح و     

 لايمتي بهداش ، جهاني لاازمان تعريف برطبق. 1باشد آرامش مي

 اجتماعي رواني، جسمي، کامل آلاودگي حال  از يك الا  عبارت

 ها انسان لايمتي .شود مين اطيق ناتواني يا نبود بيماري به تنها و

 بالاترين به که امني  و صلح به دلاتيابي براي الا  الاالاي امري

 .(2)الا   وابسته ها دول  و مردم همکاري بين ميزان

 

 معنويت

 از مصدر جعلد   عنوان به بيشتر در فرهنگ لغات معنوي »

نگدرش،   بدودن، بده معنداي ندوع      معنوي و شد  دانسته معنوي

  مجموعه را معنوي  لاخن فرهنگ. الا  آمد  وضعي  و حال 

 يدا  انسدان  عداطف   و اخيقد ، فرهنگد    فکدري،  يهدا  جنبده 

را  آن افشدار  صددري  فرهندگ و  داندد  مد   او فکري يها ورد آفر

 کيفيتد   و وضدم  بده  داشدتن  تعلدق  انديشده،  و خدرد  محصو 

 .(1) «کند م  تعريف غيرمادي

معنوي  حاکي از تمايل روحي انسان براي جستجوي معناي »

معندوي چيدزي   » و «2زندگي از طريق ارتبا  با امر قدلادي الاد   

عيمده  . «1الا  که منسدوب بده معندي، بداطني و حقيقدي الاد       

طباطبائي الااس لاير باطني و حيات معندوي را پدذيرش اصدال     

کده شدامل کمدالات بداطني و مقامدات       داند، عالمي عالم معني مي

هاي حقيقي بيرون از طبيعد  و جهدان    واقعي »معنوي به عنوان 

 خداوند الايم، ديني متون ديگر و قرآني ادبيات در». «1ماد  الا 

 معرفدي  کمدالات  همده  و وجود و لارچشمه منبم مثابه به متعا 

 شد  شمرد  انسان اصلي آفرينش هدف او به شدن نزديك و شد 

 و تديش، فعاليد    حرکد ،  از غدايي  هدف دليل، همين به. الا 

 ممکن نقطه بالاترين نيز انساني کما  ترين عالي و انساني لالوك

  (.1) «اولا  به قرب تبدر مرا

 

 سلامت معنوي

در تعريف لايم  معنوي تاکنون اتفاق نظر و اجمداس حاصدل   

بده  . ي آيندد  الاد   ها نشد  الا  و تعريف دقيق آن مرهون تيش

 : شود مياز لايم  معنوي اشار    ميدو تعريف يا برداش  مفهو

 معندوي  لاديم   لديکن  الا  بودن از حالتي معنوي »( الف

 حدس  از برخدورداري  بده  معنوي لايم  .الا  شتندا از حالتي

 بدا  مثب  ارتبا  متقابل حس و اخيق مثب ، احسالاات پذيرش،

 که شود مي اطيق خود و ديگران قدلاي، برتر و حاکم قدرت يك

 و کنشدي  عداطفي،  شدناختي،  هماهندگ  و پويدا  فرآيندد  طي يك

 (.5) «آيد مي حاصل شخصي پيامدي

گرا، لايم  معندوي   معني در اصطيح غيرپزشکي يا پزشکي»

گيري در درمان جسدمي بيمداران،    فرايندي الا  که عيو  بر بهر 

تواند در درمان روحي و رواني بيماران نيز مفيدد باشدد و از آن    مي

توانددد شددرايطي را در جامعدده پديددد آورد کدده لادديم   بددالاتر مددي

اجتمدداعي را نيددز افددزايش دهددد و در نهايدد  بدده کمددا  و تعددالي  

در مطالعده حاضدر   (. 6) «ه انسان و انساني  کمدك کندد  جانب همه

مترادف   ميلايم  معنوي با حيات طيبه در ادبيات و تعاليم الاي

 . دانسته شد  و توصيف و تحليل شد  الا 

 

 مفهوم واژه طيبه
واژ  طيبه در زمر  واژگان قرآني الا  و در چندين مدورد بده   

 : کار برد  شد  الا 

بلد  »فرزند پاك،:  «6ذريه طيبه» لاخن پاك،: «5طيبه  کلمه»

حيدات  »درخد  پداك، و   : «8شدجر  طيبده  »شهر پداك،  : «9طيبه

 7زندگي پاك: «طيبه

 

 حيات طيبه

ي قرآندي الاد  کده مفسدران آن را بده      ا ، واژ «حيات طيبده »

در لاند مباني نظري تحو  بنيدادين   و اند حيات پاکيز  تعبيرکرد 

  :الا ين تعريف شد   عمومي، چن  در نظام تعليم و تربي  رلامي
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 فرهنگ عميد. 1
 117: 1172: حسني بافراني. 2
 1226، 1192:فرهنگ عميد. 1
 51ش، صص  1151طباطبايي . 1
 21لاور  مبارکه ابراهيم، آيه کريمه . 5
 18لاور  مبارکه آ  عمران، آيه کريمه . 6
 15ه لاور  مبارکه لابا، آيه کريم. 9
 21لاور  مبارکه ابراهيم، آيه کريمه . 8
 79آيه کريمه : لاور  مبارکه نحل. 7
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 آلدودگي  هرگونده  از دور ويعني زندگي پاك و منز   طيبه حيات»

ي آن يو لااحات شش گانه تربيد  کده غايد  نهدا     در همه شئون

ندي دوري از  عي. چيزي نيس  مگر کسب رضاي  خداوندد متعدا   

ي، يانصدافي، زورگدو   ي، بي عددالتي، بدي  يي، دورويآلودگي، دروغگو

فروشي، بدي تفداوتي، عددم تديش،      ي، بدکرداري، دزدي، کميبدگو

تعهددي،   مسئوليتي، بدي  خواري، بي خواهي، ران  طلبي، لاهم راح 

و برعکس عمدل   ها کنار گذاشتن همه اين بد کاري.... طلبي  برتري

و قابدل   اعمالي بدديهي  ها که در مقابل بدي ها کردن به همه خوبي

اند، مصداق بارز زندگي پاك و منز  يعني همان حيدات طيبده    فهم

الا  که موجبات رضاي  خداوند و خلق خدا و خود فرد را فراهم 

 (. 9) «کند مي

 

 روش
پردازي و طرح يك نظريه قرآني در بداب   اين مطالعه نظريه

شخصدي نويسدند     هايلايم  معنوي الا  و نظريه پيشدنهاد 

 .اند اي انتخاب شد  نياز طي مطالعه کتابخانهمنابم مورد . الا 

 

 نتايج
 

نتددايج مطالعدده قرآنددي، بعنددوان شدداهد بددر مدددعاي نظريدده   

مدخل به شدرح و تفصديل ذيدل ارائده شدد        11پيشنهادي، در 

هر مدخل مشتمل الاد  بدر يکدي از رهنمودهداي قرآندي      . الا 

براي دلاتيابي به زندگي پاك و منز ، يعني همان حيدات طيبده   

به   بير کيم الله مجيد و مصداقي از لايم  معنوي الايميبه تع

تأمل بر لااير آيات الهي نيز مؤيد زندگي پاك  .تعابير جديد الا 

هداي ديدن مبدين     و منز  با تمسك به کتاب محکم الهي و آموز 

براي دلاتيابي به حيدات طيبده در زنددگي دنيدوي     . الايم الا 

بداور و عمدل بده     شدناخ ، ( مدارج رو به کما  لايم  معنوي)

کنند  و  آيات منتخب زير در زمينه خداشنالاي، راهنما و هداي 

هاي  همه آيات نوراني منتخب از شيو . کنند  خواهد بود تضمين

بازتداب  . باشدند  عيني، بيّن، مشهود، و ملموس خداشنالادي مدي  

ها در زندگي بشر نيدل بده مراتبدي از لاديم  معندوي       عيني آن

 .حيدات طيبده تعبيدر شدد  الاد       الا  کده در فرهندگ قرآندي   

 :انشاءالله

 عالم را محضر خداوند تبارك و تعالي دانستن: مدخل اول

 (7) «1وهَُوَ مَعَکمُْ أَيْنَ ماَ کُنْتمُْ وَاللَّهُ بِماَ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ... »

و هر کجا باشيد او باشمالا  و به هر چه کنيد به خوبي آگا  ... »

 «الا 

 

 توضيح

ناظر، عالم، حي، قيدوم، لايمدوت را بدر تمدام      اگر حضور حاضر

اعما  باور داشته باشيم، در محضر شاهدي که خود قاضي الاد ،  

شويم و آرامش معنوي بر تمام لااحات  ميمرتکب عصيان و گنا  ن

خدا بدا انسدان ايدن    ( معي )دربار  . گستر خواهد شد زندگي لاايه

ر همه جدا در  آيد، که انسان هموار  و د مينکته به خوبي به دلا  

توان ياف  کده در   ميحضور و محضر الهي قرار دارد و هيچ جاي ن

 .آنجا انسان از محضر خدا غايب باشد

 

 اعتقاد به عالم غيب و شهود: مدخل دوم

خداوند بر عالم هستي احاطه داشته، داناي همده الادرار عدالم    

 مَدا  ويََعْلمَُ ۚ  إِلََّا هُوَ وعَِندَْ ُ مَفاَتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهاَ ....» .هستي الا 

 فِدي  حَبََّد    وَلَدا  يَعْلَمُهَدا  إِلََّدا  وَرقََد    مِنْ تَسْقُطُ ومَاَ ۚ   وَالْبَحْرِ الْبَرَِّ فيِ

 «2الأَْرْضِ وَلاَ رَطْب  وَلاَ ياَبسِ  إِلََّا فيِ کِتاَب  مُبِين  ظُلُماَتِ

و کليه خزائن غيب نزد خدالا  کسي جز خدا بر آن آگا  نيس  »

داند و هديچ برگدي از    يز آنچه در خشکي و دريالا  همه را ميو ن

ي ها لا  و هيچ دانه در زير تاريکيا درخ  نيفتد مگر آنکه او آگا 

کده در کتداب    زمين و هيچ تر و خشکي در جهان نيسد  جدز آن  

 «1مسطور الا ( قرآن عظيم) مبين 

 

 توضيح

الاد ،  به معناى گنجينه و خزانه « مِفتَح»يا جمم  ،«مَفاتِحُ»»

تدر   به معناى کليد الا ، ول  معناى اوّ  منالاب« مِفتاح»يا جمم 

چيزهداي  الاد  کده مقابدل       تروخشك، کنايه از همه  کلمه. الا 

 بد، اند، مثل مرگ و حيات، لايمت  و مرض، فقر و غنا، نيك و   هم

 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 1ور  مبارکه حديد، آيه کريمه لا. 1

 57لاور  مبارکه انعام، آيه کريمه . 2

 191صفحه  2تفسير نور، جلد : محسند  قرائتي. 1
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ءٍ أحَصَْدينْا ُ فِدي إمِدام      وَ کلََُّ شَديْ «   اين مطلب در آيه. مجرَّد و مادىّ

هدا، حرکدات    شايد مراد از لادقو  بدرگ  . نيز بيان شد  الا  «مبُيِن 

حرکدات صدعودى   هاى در حا  رشد زير زمدين،   نزول  و مراد از دانه

هاي الهدي،   ايمان تکيه گا  بشر و اعتقاد رالاخ به تحقق وعد . «باشد

کفدار و  . موجب آرامش قلب و آلاايش جسم و جان اهل ايمان الا 

بخدش،   منکران عالم غيب و شهود، با محرومي  از اين اکسير حيات

تدرس از حدوادو و    هموار  در مضدان اضدطراب، تشدويش، نگراندي،    

 .رگز به آرامش واقعي دلا  نخواهند ياف آيند  هستند و ه

 

چ چياز از خداوناد شوشايده    در نظام هستي، هي: مدخل سوم

 ماند نمي

 1السََّماَءِ فيِ وَلاَ الأَْرْضِ فيِ شيَْءٌ عَلَيْهِ ۚ  نََّ اللََّهَ لاَ يَخْفَ ا

در حقيق  هيچ چيز نه در زمين نه در آلامان بر خددا پوشديد    »

 «ماند نمي

 

 توضيح

ن آيه، آشکار بودن همه چيز براى او مطرح شد ، کده  در اي.... 

 :2خداوند الا اى از قيّوميّ   جلو 

همه هسدت  هدر لحظده در     ما و. خداوند بر همه چيز آگا  الا 

با توجهّ بده آيده قبدل،    . محضر خدا هستيم، در محضر او گنا  نکنيم

شود که کفدر و معصدي ِ هديچ کدس بدر خددا پوشديد          الاتفاد  م 

 .نيس 

هدا هديچ کددام     زمدان  ها و افراد، تعدّد اعما ، تعدّد مکان تعدّد

 السماء لا ف  الارض و ف  لاازد اى را بر خداوند پنهان نم  مسأله

شدود و   همه اعما  و افعا  انسان در محضر خداوند انجام مدي 

ماند، اهل ايمان با اين بداور، بدر اعمدا  و رفتدار خدود       مخفي نمي

همده  . دهندد  الهدي لادوق مدي    ها را در جه  رضداي   مسلط و آن

دلاتورات الهي حکيمانه و مدبرانه و مطابق مصلح  بندگان الا  

  .ها موجب لايم  و آلاايش و تعالي الا  و عمل به آن

 
خلا  انساان و   )تفكار در خلقات انساان    : مدخل چهارم

 (صورتگري آفرينش مختص خداوند تبارك و تعالي است

 1کيَفَ يشَاءُ لاالِهَ الِاَّهوَُ العزَيزُ الحکَيم هوَُ الَّذي يصُوَِّرکُمُ فيِ الارَحامِ

گري  ها صورت خواهد در رحم گونه که مي اولا  کسي که شما را آن»

 «هيچ معبودي جز او هموار  پيروز و حکيم نيس . کند مي

 

 توضيح

گيرى جنين در رحم، نشدانه ديگدرى از قيّدوم بدودن خداوندد       شکل

 :1الا 

  مدادر، در ميدان دو آيده    گيرى انسدان در رحدم   موضوس صورت

نزو  کتاب آمد  الا ، شايد رمز اين باشد که خداي  که در رحم 

دهد، با تشريم قوانين اله  و ارلادا    مادر به شما لار و لاامان م 

 . بخشد کتب آلامان ، به رشد آيند  و ابدى شما نيز لاامان م 

تأثير هريك از عوامل وراثت ، بهداشت ، غذاي  ويدا رواند  در   

هاى الهد  و در مددار    گيرى صورت و جسم افراد نيز از لانَّ  شکل

 . تدبير و حکم  اولا  قدرت و

کده بدراى هدداي      آن کسد  . منشأ تکوين و تشريم يک  الا 

 شما کتاب فرلاتاد، همان الا  که شما را آفريد  الا 

هدا را   بندگان مؤمن در برابر مشدي  الهدي تسدليم و همده نعمد      

هاي بالغه آفدرينش   يدگار را از حکم گري آفر صورت. قدردان هستند

دانسته، بر آن چه برايشدان مقددر فرمدود  راضدي و قدانم و شدکرگزار       

هستند و هر آنچه برايشان مقدر نفرمود  را وفق مصلح  خود و نظام 

بر اين الاداس دچدار   . آفرينش دانسته بر آن نيز راضي و شاکر هستند

و حسدرت و انددو  از   آفرين و مطالبات زيداد  خواهانده    تناقضات تنش

شدرايط از نعمد  آرامدش و      شدوند و در همده   هاي ديگران نمي نعم 

 . رضاي  و لايم  نفس برخوردار خواهند بود

 

شيوه عيني و حجات  ) تأمل در خلقت انسان : مدخل شنجم

 (بالغه خداشناسي و توحيد و اطمينان و آرامش است

 5مََّ إِذَا أَنْتمُْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَومَِنْ آياَتِهِ أَنْ خَلَقَکمُْ مِنْ تُرَاب  ثُ

هاي خدا اين الا  که شما آدميان را از خاك  و يکي از آن قدرت»

بده توالدد منشدعب و نژادهداي     )شديد  خلق کرد لاپس که بشري

 .«در همه روي زمين منتشر گشتيد (شديد مختلف
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 5آيه کريمه  ،انلاور  مبارکه آ  عمر. 1

 برگرفته از تفسير نور. 2

 6لاور  مبارکه آ  عمران، آيه کريمه . 1

 168صفحه  1تفسير نور، جلد : محسند  قرائتي. 1

 22لاور  مبارکه روم، آيه کريمه . 5
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. نهايد  الاد    هاي خلق  انسدان بسديار عظديم و بدي     شگفتي

هداي جديددي بدراي تماشداي      دائمدا  پنجدر     هاي علمدي  پيشرف 

تأمل در اين شاهکار آفرينش، انسدان  . گشايند م  آفرينش ميعظ

و اعتقداد بده خدالق در جهدان      کندد   را متوجه معبود حقيقدي مدي  

هداي   گدزاري نعمد    هستي، و تيش بدراي اداي فدرائو و لادپاس   

هاي ايمدان را تحکديم و اطميندان قلبدي و آرامدش و       انتها، پايه بي

  .آورد لايم  جسم و جان را به ارمغان مي

 

خلقات  ) هاي مار  و حياات   تأمل بر شديده: مدخل ششم

حيات و مر  در يد قدرت الهي و موجب آزماايش بشار و   

 (دعوت وي به اعمال نيك است

خْرِجُ الْحيَََّ مِنَ الْمَيَِّ ِ وَيُخْرِجُ الْمَيَِّ َ مِنَ الْحَديَِّ وَيُحْيِدي الْدأَرْضَ    ي»ُ

 «1تُخْرَجُونَ لِكَۚ  وکَذََ ۚ  بَعدَْ مَوْتِهاَ 

زند  را از مدرد  و مدرد  را    آن خدايي را تسبيح و لاتايش گوييد که»

يعندي آدم را از نطفده و   )بيدرون آورد  ( به قدرت کامله خدود  )از زند  

و زمدين را پدس از فصدل خدزان بده بدرگ       ( نطفه را آدمي برانگيخد  

را  زند  گردانيد و همدين گونده شدما   ( به نسيم جانبخش بهار)گياهان 

 «و از خاك بيرون آرد( زند  کندپس از مرگ ) هم 

 

 توضيح

از آيدات   در لاور  مبارکه ملك، آفرينش نظام مدرگ و حيدات  

اقتدار الهي و موجبي براي آزمايش بشر در ميدان اعمدا  و تمدايز   

صاحبان اعما  نيك مقصود اصلي . خوبان از بدان قرار گرفته الا 

ي هدا بده ايدن هددف والاي آفريددگار      خلق  هستند و همه انسان

  بشدارت زنددگي نيدك و خدوف از پايدان حتمدي      . شوند دعوت مي

کنند  آما  بشري خواهد بدود   کنند  رفتار و متعاد  حيات، تنظيم

و توجه به اين آيات موجب مراقب ، اميد، جدي  و تيش و مقابله 

منکران عالم غيب و شهود، زندگي مدادي  . با يأس و نااميدي الا 

بسد  و   را فناي کامل و نقطده بدن   را غاي  آما  بشري و پايان آن

  .تاريك دانسته، لامحاله نااميد و مأيوس از آيند  خواهند بود

 

 قرآن را كتاب شفا و راهنماي سعادت دانستن:  مدخل هفتم

ياَ أَيُّهاَ النَّاسُ قدَْ جاَءَتْکمُ مَّوعِْظَ ٌ مِّن رَّبِّکمُْ وَشِفاَءٌ لِّماَ فيِ الصُّددُورِ  »

 «2 ٌ لِّلْمُؤْمِنِينَوهَدًُى وَرَحْمَ

 و الاد   آمدد   شما براي پروردگارتان لاوي از اندرزي !اي مردم»

 الا  رحمتي و هداي  و لا ها لاينه در آنچه براي و درماني شفا

 «براي مؤمنان

 

 توضيح

 :، يعن 1اشار  به مراحل چهارگانه تربي  و تکامل دارد کريمه آيه

 «موعظ  من ربّکم». مرحله موعظه، نسب  به کارهاى ظاهرى: الف

 «شفاء لما ف  الصدور». پاکسازى روح از رذايل  مرحله: ب

مرحلده دريافد    : د« هددىً ». راهياب  به لاوى مقصدود   مرحله: ج

 .«رحم  للمؤمنين». رحم  اله 

نزو  کتاب که شامل موعظه و شفابخش  و هداي  و رحم   هد د 

 «من ربّکم». باشد، از شئون ربوبيّ  اله  الا 

درمان دردها را بايد از مکتدب قدرآن   . لا ا آن، شفاى هر دردىقر د  و

 «شفاء لما ف  الصدور». گرف ، نه مکاتب شرق و غرب

پذير،  ى مردم موعظه الا ، ول  تنها گرو  حقَّ قرآن براى همه د  ز

... يدا ايّهدا النداس   ». شوند مشمو  هداي  و رحم  اله  م 

 «هدىً ورحم   للمؤمنين

هاي معنوي، روحدي و   عيج دردها و رنج مراد از شفا و درمان،

 و مدردم،  هدداي   کتداب  قدرآن (. 8)دروني مردم و جامعده الاد    

 توانا لاازي و فرقان کتاب و هداي  يها نشانه و دربردارند  بينات

اهدل ايمدان بدا تمسدك بده      . 1الا  باطل و حق در تشخيص بشر

کتاب الهي و نصدب العدين قدرار دادن فدرامين آن، بده مراتبدي از       

يابند و مسير کما  و مراتب متعالي لايم   يات طيبه دلا  ميح

تدر   تر و معندوي  در همه لااحات را با التجاي هرچه بيشتر و عميق

کافران و بيگانگان با کديم الله مجيدد   . کنند  در کتاب الهي طي مي

 .نصيب هستند هاي اين اقيانوس معرف  بي از نعم 

 

سنيه نباوي   براساس سنتتشكيل خانواده : مدخل هشتم

ازدواج و محبت و مهرباني اصيل، موجب آرامش در سطوح 

 فردي، خانوادگي و اجتماعي و امنيت خاطر است
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 17لاور  مبارکه روم، آيه کريمه . 1
 59لاور  مبارکه يونس، آيه کريمه . 2
 رآنپايگا  مرکز فرهنگي درلاهائي از ق ،تفسير نور. 1
 185لاور  مبارکه بقر ، آيه کريمه . 1
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مِنْ آياَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکمُْ مِنْ أَنْفُسِکمُْ أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَيْهاَ وَجعََدلَ   وَ»

 «1يَتَفَکََّرُونَ لِقَوْم  لَآياَتٍ لِكَۚ  ذَ فيِ إِنََّ ۚ  بَيْنَکمُْ مَودَََّة  وَرَحْمَ   

جدنس خودتدان همسدران     هاى او آن الا  کده از   و از نشانه»

براى شما آفريد تا در کنار آنان آرامدش يابيدد و ميدان شدما و     

شدك در ايدن    شديد و رحم  قدرار داد  بد     همسرانتان عيقه

هداى قطعد     انديشند نشدانه  براى گروه  که م ( نعم  اله )

 .الا 

 

 وضيحت

   ، بذکراللَّده تطمدئن   »ياد خداوند مايه آرامش د  و روح الاد

  2و همسر مايه آرامش جسم و روان (169)«القلوب

  آفرينش، هدفدار الا . 

 اى عقايد خراف   برخيف پار . )زن و مرد از يك جنس هستند

تدر يدا از جدنس ديگدر      و تحقيرآميز که زن را موجودى پسد  

 .(پندارند م 

 همسر بايد عامل آرامش باشد نه مايه تشنَّج و اضطراب . 

  سدد  نيسدد ، بلکدده جن  هدددف از ازدواج، تنهددا ارضدداى غريددز

 .رلايدن به يك آرامش جسم  و روان  الا 

 بخش  الا  ر، آرامنقش همس. 

 اى اله  الا  کده بدا مدا  و مقدام و زيبداي  بده        محبّ ، هديه

اد ، هديه خدا به عروس و دامد مودّت و رحم . )آيد دلا  نم 

 .الا 

 ر کس با هر عمل  که آرامش و مودّت و رحمد  خدانواد  را   ه

 .دار اله  خارج و در خطَّ شيطان الا دار کند، از م خدشه

 مودّت و . )رابطه زن و مرد، بايد برالااس مودّت و رحم  باشد

 (.رحم ، عامل بقا و تداوم آرامش در زندگ  مشترك الا 

     مدودّت بددون   . )مودّت و رحم ، هر دو با هدم کارلاداز الاد

حمد  بددون   شدود و ر  رحم  و خدم ، به لاردى کشيد  م 

 .مودّت نيز دوام ندارد

  ازدواج پ  ببرند  توانند به نقش لاازند  تنها اهل فکر م . 

که در حقيق  پايه زندگي و آلاايش و خوشي )در اين امر نيز 

براي مردم با فکدرت ادلده علدم و حکمد      ( لا ا نرآو بقاي نوس ب

عمل به اين لان  لانيه الهي موجدب آرامدش و   . حق آشکار الا 

سدري ايدن لادن     ت. شود ميبسط لايم  در همه لااحات بشري 

عدو  از فرمان الهي يا تأخير آن . نمايد ميارکان جامعه را تحکيم 

ي نالاالم و غيربهداشتي و غيراخيقدي بدراي   ها يا تمسك به شيو 

تأمين غرائو مترادف با بيماري و تباهي و هيک  الا  کده هدم   

لاازد و هم جامعه را به ورطده هيکد     ميرا تبا   ها افراد و خانواد 

 . کشاند ميو لاقو  

 

ها و زمين و تناوع در   تفكر در آفرينش آسمان: مدخل نهم

هاي عيني و قااط  خداشناساي و    شيوهاز )آفرينش انسان 

 (توحيد است

إِنَّ  وَأَلْدوَانِکمُْ  أَلْسِنَتِکمُْ وَاخْتِلاَفُ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقُ آياَتِهِومِنْ »

 «1لِلْعاَلِمِينَ لَآياَتٍ لِكَۚ  فيِ ذَ

هدا   ها و زمين، و تفاوت زبان هاى اله ، آفرينش آلامان و از نشانه»

هاي   هاى شمالا   همانا در اين امر براى دانشمندان نشانه و رنگ

 «1قطع  الا 

 

 توضيح

 پايدان الهد     هاى قدرت بد   ها و زمين،از نشانه آفرينش آلامان

 .الا 

 ها، راه  براى خداشنالا  الا تفاوت نژادها و زبان  

 ان  براى خود ارزش و اصال  دارد و تغيير آن نده کمدا    هر زب

هداى ديگدر    هيچ کس حقَّ ندارد نژادها و زبان. )الا  و نه لازم

 (را تحقير نمايد

 ها با ابتکدار و ندوآورى و    انسان  يکسان بودن شکل و رنگ همه

 بديم بودن خداوند لاازگار نيس 

 ه معرفد   ها بد  ها و زبان انسان عالم و فهميد ، از اختيف رنگ

تحقير و تفاخر   رلاد ول  جاهل، رنگ و زبان را ولايله اله  م 

 دهد قرار م 

اهل ايمان با تفکر در آيات آفرينش، و مشاهد  آثار و عظمد   

افزايندد و   خلق  خداوند، دائمدا  بدر آفدرينش و رضداي  خدود مدي      

 . نمايند ها را از خود دور مي ها و نگراني اضطراب
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 21لاور  مبارکه روم، آيه کريمه . 1
 تفسير نور، پايگا  مرکز فرهنگي درلاهائي از قرآن. 2
 22لاور  مبارکه روم، آيه کريمه . 1
 تفسير نور، پايگا  مرکز فرهنگي درلاهائي از قرآن. 1
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موجاب  )، روزي، و خواب و بياداري  نظم شبانه :مدخل دهم

هاي منطقي  ادله توحيد براي انسانتوسعه رزق و روزي و از 

 (و حرف شنوا است

فِدي   إِنََّ ۚ  وَمِنْ آياَتِهِ مَناَمُکمُْ بِاللََّيْلِ وَالنََّهاَرِ وَابْتِغاَؤکُمُْ مِدنْ فَضدْلِهِ   »

 «1يَسْمَعُونَ لِقَوْم  لَآياَتٍ لِكَۚ  ذَ

هاى اله ، خوابيدن شما در شب و روز، و تديش شدما    و از نشانه»

وردگار الا   همانا در اين امر براى گروهد  کده   در کسب فضل پر

 «2هاي  قطع  الا  شنوند نشانه م ( حقايق را)

 

 توضيح

  هاى اله  را لااد  ننگيريم  خواب نيز يك نعم  بدزرگ   نعم

 الا 

 تيش الا  خواب، مقدمّه   

 اى  ار و تيش براى کسدب معداش، امدرى پسدنديد  و نشدانه     ک

 اله  الا 

 واب در روز، بدراى الادتراح    صل خواب براى شب الا  و خا

 جزي  الا 

     فضل اله  گسترد  الا  ول  تيش مدا بدراى کسدب آن لازم

 الا 

  يم، به خداطر الادتحقاق نيسد ،    کن يهاي  که درياف  م نعم

 بلکه لطف و فضل اله  الا 

 و انسدان  لاديم   در مهدم  و پيچيد  پديد  يك خواب»

 کده  الاد   جهدان آفدرين   خدداي  تدبير و قدرت آثار از يکي

 بر بشري امروز دانش..... باشد مي نيرو و انرژي تأمين نشاءم

 مايده  خدواب  .دارد کيدد أت شب، خواب ويژ  به خواب، اهمي 

 و شدب  خدواب در  بهتدرين  .باشدد  مدي  قدوا  تجديد و آلاايش

 تحقيقدات  نتدايج .....  .افتدد  مي اتفاق اوليه لااعات در ويژ  به

 بمطالد  از بخشدي  علمدي  دق  و صح  تاکنون دانشمندان

 را خدواب  در مورد ديني منابم و لانتي طب در شد  تصريح

 بايد لايمتي حفظ براي. الا  داد  قرار تأکيد مورد و روشن

در  کمدي  مقددار  به مگر روزانه خواب از و خوابيد زودتر شب

 خدواب  منالاب کيفي  ارتقاي براي. کرد پرهيز خاص زماني

 ديني و طبي کتب در خواب براي شد  توصيه آداب به توجه

 .(7) «الا  لازم

 هاي آفرينش در تسخير انسان نعمت: مدخل يازدهم

اللََّهُ الََّذِي خَلَقَ السََّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَْزَ َ مِنَ السََّماَءِ ماَءً فَأَخْرَجَ بِهِ »

 رِ ِبِدأمَْ  الْبَحْرِ فيِ لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ لَکمُُ وَلاَخََّرَ ۚ  مِنَ الثََّمَرَاتِ رِزقْ ا لَکمُْ 

 «1الأَْنْهاَرَ لَکمُُ وَلاَخََّرَ ۚ  

ها و زمين را آفريد و باران را از آلامان  خدالا  آن که آلامان»

فرو باريد تا بدان انواس ثمدرات و حبوبدات را بدراي روزي شدما     

ها را مسخر شما کرد تا به امدر او بده روي آب    برآورد، و کشتي

ار شما جاري به اختي( به روي زمين)دريا روان شود و نهرها را 

 «گردانيد

 

 توضيح

     اگر جريان کشت  در دريا را به امر خدا نسدب  داد  بدا اينکده

هاى طبيع ، از قبيدل بداد و بخدار و لاداير عوامدل       عل  ظاهرا 

آورند به ايدن منظدور بدود  کده      طبيع  آن را به جريان در م 

بفهماند خداى تعال  يگانه لابب  الا  که هر لادبب ديگدرى   

 (تفسير الميزان) شود  به او منته  م 

  هاى خداوند، بهترين را  خداشنالا  الا ، کده   شناخ  نعم

 .با فهم عموم و عشق و انگيز  و عبادت همرا  الا 

   تددرين  هدداى خداوندد، آب يکدد  از مهددم  در ميدان همدده نعمدد

 . هالا  آن

  آفرينش هست ، براى انسان الا . 

      ن گرچه الاباب مادى نقش دارند، امدا تمدام عوامدل بده فرمدا

 . خدالا 

   انسان، بر طبيع  حاکم الا 

 

 دعوت به تفكر در آفرينش: مدخل دوازدهم

ائِبَديْنِ   » الْقَمَدرَ دَ َّرَ لَکُمُ الشََّمْسَ وَ َّرَ  ۚ  وَلاَخَ َّيْدلَ  ال لَکُدمُ  وَلاَدخَ لَ

َّهَارَ  «1وَالنَ

 «و خورشيد و ما  گردند  و شب و روز را براي شما مسخر کردم»

 (لاور  ابراهيم 11آيه )
 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 21لاور  مبارکه روم، آيه کريمه . 1
 22لاور  مبارکه روم، آيه کريمه . 2
 12لاور  مبارکه ابراهيم، آيه کريمه . 1
 11لاور  مبارکه ابراهيم، آيه کريمه . 1
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 توضيح

هاى زمين ، بلکه آلامان و اجدرام آلادمان     نه فقط زمين و نعم 

 .اند بشر و مطابق نيازهاى او آفريد  شد گيرى  نيز براى بهر 

 خداوند،. ي خداشنالاي تفکر در آفرينش الا ها يکي از شيو 

 آن از تدا  داد قدرار  بشر اختيار در را آن و آفريد عظم  با جهاني

 انسدان،  بدراي  جهان تسخير. کند الاتفاد  منافعش از و ببرد نفم

 کرد  اشار  اتشآيي  خ در ها آن به خداوند .دارد غاياتي و اهداف

 :الا 

 شکر و شکرگزاري 

 تنزيه و تسبيح خدا همرا  تمام هستي 

  يابي و هداي  به بزرگي و جيل  و عزت خدا را 

حاصل تفکر و تدبر در آيات آفرينش اين الا  که براي انسان 

هاي اصلي و نوراني   انمايد و يکي از ر آلاايش و آرامش حاصل مي

 . حصو  لايم  معنوي الا 

 

شامار الهاي، هشادار و تهدياد      هاي بي متنع. 22
 كفران نعمت

 ۚ   تُحْصُوهاَ لاَ اللََّهِ نِعْمَ َ تَعدَُُّوا وَإِنْ ۚ  وآتاَکمُْ مِنْ کُلَِّ ماَ لاَأَلْتُمُو ُ »

 «1کَفََّارٌ لَظَلُومٌ الْإنِْساَنَ إِنََّ

به شما ( و نياز داشتيد)از هر آنچه که از او خوالاتيد ( خداوند)و »

توانيدد   نعم  خددا را بشدماريد، نمد    ( بخواهيد)ر اگ داد  الا ، و

همانا انسان بسيار لاتمگر و نالاپاس . ها را به دق  شمار  کنيد آن

 «الا 

 

 توضيح

  آب، خاك و نور خورشيد . )عوامل توليد در اختيار انسان الا

اگر نارلااي  و کمبودى وجود دارد به خاطر مديري  غلدط  ...( 

 . و توزيم نامطلوب الا 

  ه بشدر را آفريدد، همده نيازهداى او را از را  درلاد       خداي  کد

دنبا  رفدم نيازهداى خدود از را     ه برآورد  لااخ ، اما انسان ب

 . گنا  الا 

 نسان موجودى نيازمند و محتاج الا ا . 

  هاى خدا را بشمارد، چه رلاد به ايدن   انسان قدرت ندارد نعم

 .ها را به جاى آورد که بخواهد شکر آن

  هاى الهد  درلاد  الادتفاد  نکندد، بسديار       اگر انسان از نعم

 .کنند  الا  لاتمگر و کفران

 

 هاي رحمت الهي جلوه: مدخل سيزدهم

 إِنََّ ۚ   ِ اللََّهِ کَيْفَ يُحْييِ الأَْرْضَ بَعدَْ مَوْتِهَدا  رَحْمَ آثاَرِ ۚ  فاَنْظُرْ إِلَ »

 «2قدَِيرٌ شيَْءٍ کُلَِّ ۚ  عَلَ  وهَُوَ ۚ   ۚ  الْمَوْتَ  لَمُحْييِ لِكَۚ  ذَ

از مدرگش   پدس س به آثار رحم  خدا بنگر که چگونه زمين را پ»

مردگان و او بر هر چيدزى    کنند  همانا خدالا  زند . کند زند  م 

 «قدرت دارد

 

 توضيح

  خداوند به قدرت کامله ذاتي به همه امور عالم توانالا 

  کند ها را چند برابر م  ها، لذت نعم  ها و نوميدى لاخت 

  باران، رحم  اله  الا  

 اى از برپداي  قيامد     رش باران و حيات مجدد زمين، نشدانه با

 الا 

 مرگ و حيات، هر لحظه جلو چشم مالا ،   صحنه 

راهنمدا و موجدب    ،تماشا و تأمل در آثار رحم  و قدرت الهدي 

 . هداي  بشر و زندگي لاالم و معنوي الا 

 

 آرامش و سكينه، در شرتو ايمان: مدخل چهاردهم

إِلَّدا  * إِنَّ الْإنِْسانَ لَفِدي خُسْدر   * منِ الرَّحِيمِ، وَ الْعَصْرِبِسمِْ اللَّهِ الرَّحْ»

 «الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا باِلْحَقِّ وَ تَواصَوْا باِلصَّبْرِ

 

 توضيح

ايمان، عمدل صدالح، تأکيدد بدر حقيقد  و تمسدك بده صدبر         

پرهيددز از  کننددد  زنددگي هدددف مندد، لاددالم و مبدارك و    تضدمين 

 اثر آرامش و لاکينه نزو  قرآن، آيه لاه در. خسران و نابودي الا 

لادور   و 26آيه کريمه  توبه،لاور  مبارکه ) شد  الا  شمرد  ايمان

 ،ايمدان  بدا مقصود اين الاد  کده   . 26 و1آيات کريمه  فتحمبارکه 

 بين وحش  از   و رعب و دروني رنج روحي و بحران و اضطراب
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 11لاور  مبارکه ابراهيم، آيه کريمه . 1

 52لاور  مبارکه روم، آيه کريمه . 2
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روايد   ( عليه السديم )الاخبار از امام باقر  صدوق در معاني .رود مي

مدؤمن بدا    "......  «.آرامش همان ايمدان الاد   »: کند که فرمود مي

ان نيس  و لادتوني  کند که لرز به جايي تکيه مي ،ايمان به خداوند

کند که  اي بنا مي گردد و کارهايش را بر معارف حقه که ويران نمي

بردار نيس  و در کارهدايش تکليدف الهدي را کده ترديدپدذير       شك

و چيزي از آن کار که بدراي از دلاد  دادن   . دارد نيس ، مقدم مي

آن بترلاد يا غمگين گردد و يا در تشخيص خيدر و شدر آن دچدار    

امدا غيرمدؤمن، ولدي و لارپرلادتي     . براي او نيسد  پريشاني گردد، 

ندارد که متولي امورش گردد و خير و شرش به او بداز گدردد و او   

در ظلم  اين افکاري که از هر لاو از را  خيدا  و هدواي نفدس و    

در ....... . آورندد افتداد  الاد     ي بدبينانه بر او حمله مدي ها احساس

 :شود کر ميهايي اين چنين ذ  ، نمونهاثبات ايمن مدعا

  َوَاللَّهُ وَليُِّ الْمُؤْمِنِين 

  ُْذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ مَوْلَ  الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْکاَفِرِينَ لاَ مَوْلَ  لَهم 

    َاللَّهُ وَليِ الَّذِينَ آمَنُوا يخْرِجُهمُْ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَ  النُّدورِ وَالَّدذِين

 نَ النُّورِ إِلَ  الظُّلُماَتِوتُ يخْرِجُونَهمُْ مِکَفَرُوا أَوْلِياؤهُمُُ الطَّاغُ

 َو ديگدر آيدات    إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لَا يؤْمِنُون

رلاد که صادق و  اي مي و بعد از ارائه آيات به نتيجه. فراوان

هدر تدرس و غدم و پريشداني و     »: درلا  الا  و آن اين که

جاندب   غرور در جانب کفدر الاد  و صدفات مخدالف آن در    

 «ايمان

 

 بحث
 سلامت معنوي يا حيات طيبه

 ال اصليؤس

 دوبدار   لادؤا  برالااس نتايج مطالعه قرآني مشدروحه بدالا، ايدن    

شود که لايم  معنوي الاديمي چيسد  و بدا اتکدا  بده       مطرح مي

 هاي قرآن مجيد برخوردار از لايم  معنوي الايمي کيس ؟ آموز 

 

 بيان نظريه

اين مطالعه ارائه نظريه اي الا  برگرفته از آيات کيم الله مجيد و 

مَدنْ  »  :فرمايد از لاور  مبارکه نحل که مي 79با الهام از کريمه شريفه 

 ۚ   طيََِّبَد    حيََداة   فلَنَحُيْيِنَََّدهُ  مُدؤمْنٌِ  وهَوَُ ۚ  عمَلَِ صاَلحِاً منِْ ذکَرَ  أوَْ أنُثَْ 

 «يعَمْلَوُنَ کاَنوُا ماَ بأِحَسْنَِ أجَرْهَمُْ ولَنَجَزْيِنَََّهمُْ

هر کس از زن و مرد کار نيکي به شر  ايمدان بده خددا بده     »

جدداي آورد مددا او را بدده زندددگاني خددوش و بددا لاددعادت زنددد  ابددد 

و اجر بسيار بهتر از عمل نيکي کده کدرد  بده او عطدا      گردانيم مي

 .«کنيم مي

الادتناد مفداهيم   طي اين مطالعه نظريه پردازانده، بده   بعضي از ابعاد 

عميق، تعابير مشابه قرآني و تفالادير معتبدر پيرامدون ايدن آيده ندوراني،       

لاديم  معندوي   »تمدام مفداهيم مفدروض در    »گيري شدد  کده    نتيجه

 «الا مستتر  «حيات طيبه»برانگيز وحياني  در تعبير اعجاب «الايمي

 

 شرح و تحليل بعضي از ابعاد مرتبط با نظريه

 حيات طيبه و مراتب آن شروط لازم براي نيل به 
 خداباوري و معاد باوري

شنالاددي و  هددا بددر مبندداي هسددتي در زندددگي روزمددر ، انسددان

شناخ  گروهي از هستي محددود  . کنند بيني خود عمل مي جهان

تنها محسولاات را باور دارندد يعندي    الا  به عالم طبيع  و ماد ،

را در ايندان هسدتي   . کنند شنوند و لمس مي بينند، مي به آنچه مي

ها،  مشهودات خود يعني زمين و آلامان و لاتارگان و درياها و کو 

. دانندد  هدا منحصدر مدي    خانواد ، مقام، ريالا ، و پدو  و مانندد آن  

اي الا  براي کسدب   درذهن اين افراد لايم  بدن و جسم ولايله

مسدائلي از قبيدل حدي  و    . شهوات نفسداني  يلذات مادي و ارضا

التدزام بده    ،ان، رعايد  تقدواي الهدي   حرام، احترام به حقوق ديگدر 

آندان از  . مکارم اخيقي و پداداش روز جدزا و قيامد  جدايي نددارد     

بيماري تن لاخ  وحش  دارندد و وقتدي در معدرض بيمداري يدا      

قدرآن  . گردندد  گيرند مضطرب و پريشان مدي  آلاتانه مرگ قرار مي

حَياَتُنَدا   وقََدالُواْ مَدا هِد َ إِلَّدا     :مردم مي فرمايد کريم از قو  اينگونه

الدُّنْياَ نَمُوتُ ونََحْياَ ومَاَ يُهْلِکُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ ومَاَ لَهمُ بذَِلِكَ مِدنْ علِْدم  إِنْ   

 . 1همُْ إِلَّا يَظُنُّونَ

جدز همدين زنددگ  دنيداي ، زنددگ  ديگدرى       : گفتندد و کافران »

رويم و يك گدرو    يك گرو  م )شويم  ميريم و زند  م  نيس ، م 

کندد،   و ما را چيدزى جدز طبيعد  و روزگدار ندابود نمد        (آييم م 

آندان جدز گروهد     . گونه علم  بر اين ادعّا ندارندد  که هيچ درحال 

 «خيالباف نيستند
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 21لاور  مبارکه جاثيه، آيه کريمه . 1
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هايي هستند که اعتقداد بده خداوندد حکيمدي      در مقابل انسان

که خالق عالم و آدم بود  همده کائندات پيولادته در محضدر      دارند

دانند که عامل به دلاتورات خدا بدود  از   اويند و خود را موظف مي

دارندد کده در آن روز، فدرد     اعتقاد به روزي. فرمانش تخطي نکنند

مطيم اوامر و نواهي الهي پاداش مي بيندد و بده گنهکدار و عاصدي     

جسم را ولايله براي کسب توشه اينان لايم  . شود کيفر داد  مي

دانند لذا در تامين لاديم  بددن نيدز تأکيدد و اهتمدام       آخرت مي

هايي از اين قبيل بر اعمدا  خدويش مراقبد  دقيقدي      انسان. دارند

هداي مبدداء و معداد بداور در      شنالاي انسدان  در مورد هستي. دارند

ا لَهْدوٌ وَلَعِدبٌ وَإِنَّ   ومَاَ هذَِ ِ الْحَياَةُ الدُّنْيَآ إِلَّ»: قرآن چنين آمد  الا 

ايدن زنددگ  دنيدا    ». «1الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ َ الْحَيَوَانُ لَوْ کَدانُواْ يَعْلَمُدونَ  

چيزى جز لارگرم  و بازيچه نيس  و اگر بدانند، زندگ  حقيقد ،  

گيدريم   با عناي  به اين آيات نتيجه مي .«همان لاراى آخرت الا 

هدايي از   حقيقدي نصديب انسدان   نظرکيم الله مجيد لايم   که از

شود، آنان که از ايمان به مبدداء و معداد و لدوازم آن     گرو  اخير مي

التزام به شئي، التدزام بده لدوازم شدئي را ايجداب       برخوردارند، زيرا

اين لايم  حقيقي اهدل ايمدان، در تعبيدر قدرآن کدريم      . کند مي

 «لاديم  معندوي  » واژ  اگر بخواهيم براي الا  و «حيات طيبه»

که در دين مقدس الايم منظور نظر الا  معادلي بيابيم مصدداق  

 .بايد جستجو کنيم «حيات طيبه»آن را در 

 

 مصاديقي از ايمان و عمل صالح
توکدل بده    ،صدق حدديث، اداي اماند ، رعايد  تقدواي الهدي     

گيدري از   بهدر   ،پروردگار، توبده، جهداد بدا نفدس، محالادبه نفدس      

طلبدي، مبدارز  بدا ظلدم و     حق  عدال ، هاي مغتنم زندگي، فرص 

و موارد ديگري  فساد، د  بريدن از دنياي حرام، اجتناب از غيب ،

را مي توان در احراز حيات طيبده دخيدل دانسد  کده همگدي از      

 .مصاديق ايمان و عمل صالح اند

 

كاوردلي و كار   )ل محروميت از حيات طيباه  يدلا
 (باطني

ز زنددگي  گويد نوعي ا اي که قرآن از آن لاخن مي حيات طيبه

 در وجو  مدادي زنددگي  . مندند ها از آن بهر  نيس  که همه انسان

نظير غذا خدوردن، را  رفدتن، رشدد و نمدو کدردن، کدار و توليدد        )

در . هدا بدا حيواندات مشدترکند     انسان .....(نمودن، توالد و تنالال و 

جاي ديگري از قرآن خداوند لابحان پيامبر را مخاطدب قدرار داد    

نْهمُْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أفَأََنْ َ تُسْدمِمُ الصُّدمَّ وَلَدوْ    مِ وَ»: فرمايد مي

در )گروهد  از آندان   ( و چدون قدرآن بخدوان    )». «2کاَنُوا لاَ يَعْقِلُونَ

امّدا گدوي  کَرندد و هديچ     )دهندد،   به لاخن تو گوش فرا م ( ظاهر

توان  لادخن خدود را بده گدوش ناشدنوايان       آيا تو م ( شنوند، نم 

و در ادامده همدان لادور      «  هر چند اهل تعقَّدل نباشدند؟  برلاان 

وَلَدوْ   ومَِنْهمُْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أفَأََنْ َ تَهدِْي الْعُمدي »: فرمايد چنين مي

اند کده بده تدو نگدا       وگروه  از مردم کسان » «1کاَنُوا لاَ يُبْصِرُونَ 

نابينايدان  توان   پس آيا تو م .( بينند اماّ گوي  هيچ نم )کنند،  م 

 «بينند؟ نم ( با چشمِ د )را هداي  کن ، هر چند 

بدون شدك خداوندد در بدار  کدران و کدوران جسدمي لادخن        

باطندان الاد  و بيدانگر آن     گويد بلکه لاخن از کوردلان و کر نمي

تدوان بده لاديم  معندوي      الا  که با کري باطن و کدوردلي نمدي  

اين دو آيه الله مکارم شيرازي در تفسير   حضرت آي .دلا  ياف 

اشار  به دليدل انحدراف و عددم تسدليم     ( فوق)دو آيه » :فرمايد مي

گويد براي هداي  يك انسان تنهدا   کند و مي ها در برابر حق مي آن

ل روشدن  يد دهند  و اعجدازآميز و دلا  تعليمات صحيح و آيات تکان

بلکه آمادگي و الاتعداد پدذيرش و شايسدتگي بدراي     ،نيس  کافي

گونه که براي پرورش لابز  و گل تنهدا   همان ،قبو  حق لازم الا 

 . «1لازم الا  باشد، زمين مستعد نيز بذر آماد  کافي نمي

 

 تمسك به ثقلين
را مدي تدوان همدان     لايم  معنوي الايميبا توضيحات بالا، 

اند کده از   حيات طيبه دانس  که برخورداران از آن زنان و مرداني

با تأکيدات مؤکدد  داوند نعم  ايمان و عمل صالح برخوردارند و خ

. وعد  داد  الا  که اجر اعما  آنان را به بهترين نحو عطا فرمايدد 

رعاي  دو اصل مهدم ضدروري الاد      الهي،  اين عطيه جه  تحقق

که عبارتند از توحيد و تمسك به ثقلين که توضيحي مختصدر در  

 :پايان بخش اين نوشته خواهد بودمورد اين دو اصل 
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 61لاور  مبارکه عنکبوت، آيه کريمه . 1

 12لاور  مبارکه يونس، آيه کريمه . 2

 11لاور  مبارکه يونس، آيه کريمه . 1

 122-277ص  8الله مکارم شيرازي، تفسير نمونه جلد  آي . 1
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 يا خداباوري اصل اول توحيد

  لازم و شدر  فهم دقيق از توحيد و عمل به لوازم آن گام نخسد  

حضدرت   .در کسب لايم  معنوي الاديمي يدا حيدات طيبده الاد      

 : «... 1او  الدين معرفته... »: فرمايد اميرالمومنين علي عليه السيم مي

و کمددا  .... خداشنالاددي الادد  آغدداز و پايدده و الادداس ديددن...

و کمدا  تصدديق بده     ......شناخ  خداوند، تصديق وجدود او الاد   

و کما  اعتقاد به يکتاي  و ...  تن اولا وجود او، يکتا و يگانه دانس

 ..... اى يگانگ  او، پرلاتش اولا ، دور از هر شايبه و آميز 

 ...»: شهيد گرانقدر مطهري رضدوان الله تعدالي عليده مدي فرمايدد     

خداشنالاي نه فقط او  دين الا  او  پايه انساني  هم هسد  اينکده   

گوييم انساني  حکم مي کندد کده رحدم و مدروت داشدته باشديم        مي

نوعدان آزار نرلادانيم در را  خددم  بده خلدق       منيکوکار باشديم بده هد   

جانفشاني کنيم عفيف و با تقوا باشيم و منافم خود را فداي ايدن امدور   

همه اينها معنويات الاد  و لارلالسدله معنويدات خداشنالادي     . نماييم

 «جدا شودتواند از خداشنالاي  انساني  نمي. الا 

 

 اسيي از خداشنيها چشمه
  صاحب علم مطلق و قدرت مطلق الا  نسدب  بده   خداوند که

لا  يهدا  نعمد   هدا  او به انسان ،بندگان خود لطفي فراوان دارد

 .الا تعد ولا تحصي عطا فرمود  

 در لحظده لحظده حيدات در     هدا  عالم محضر خدا الا  و انسان

اشدراف   او بر تمام حرکات و لادکنات خداوند هستند و محضر 

 .لا ا آگا   بندگان خود ت قلبيداشته حتي به خطورا

  هاي فراواني کده آفريددگار چده در وجدود      تفکر در آفرينش و نعم

از گويدايي، بويدايي، شدنوايي، لامسده،      انسان و چه بيرون از وجدود، 

 ها، ابر، بداران،  بينائي، قدرت تعقل، اعضاء و جوارح، تا زمين و آلامان

يگدري کده عطدا    شمار د هاي بي خورشيد، گياهان، حيوانات و نعم 

اي از اين برکات و نعمدات   فرمود  و احدي غير او قادر به اعطاي ذر 

اگر ايدن محبد    . نشاند ها مي نها  محب  پروردگار را در د  نيس ،

دنبدا  خواهدد   ه ها جايگزين شود، اطاع  از او را بد  در لاويداي قلب

موجب و موجدد محبد  بده او و     به عبارت ديگر خداشنالاي. داش 

 . او موجد اطاع  از اولا  محب  به

 شمار الهدي  هاي بي ، با درك نعم صاحب فهم و انديشه انسان 

کمدا   . نمايدد  مدي به لدوازم آن کده شدکرگزاري الاد  عمدل      

هاي عطيه الهي، در را  نافرمداني   نالاپالاي اين الا  که نعم 

 کار گرفته شود  و عصيان به

هدي،  باور به وجود قادر حي لايزا ، کسب و ارتقداي محبد  ال  

شکر نعم  و عمل به فرامين او، طي مسير به لاوي حيات طيبده  

ولدي   بايد دانس  ايدن رکدن نخسدتين و شدر  لازم الاد ،     . الا 

رکددن دوم، جهدد  . کنددد کفايد  بددراي احددراز حيددات طيبده نمددي  

کده  ( لايم  معنوي مدورد نظدر الاديم   )دلاتيابي به حيات طيبه 

 .شر  کافي الا ، تمسك به ثقلين الا 

 

 مسك به ثقلينت: اصل دوم 

حديث ثقلين از روايات مسلم و قطعي الا  که بده لادندهاي   

الله عليده   صدلي بسيار و عبارات مختلف نقل شد ، از رلادو  اکدرم   

 :رواي  گرديد  که :وآله و لالَّم چنين رواي  شد  الا 

نْ انِّي تَارِكٌ فِيکمُُ الثَّقَلَيْنِ کِتاَبَ اللَّهِ وَ عِتْرَتيِ  أهَْلَ بَيْتيِ مَدا إِ »

يَفْتَرقَِدا حَتَّد  يَدرِدَا علََديَّ      لَدنْ تَضدِلُّوا، وَ إنَِّهُمَدا    لَدنْ  تَمَسَّکْتمُْ بِهِمَدا 

 .«الْحَوْضَ

کتداب   ،گدذارم  من در ميان شما دو امان  گرانبها برجاي مي»

يدد  يمادام که بده آن دو تمسدك جو   ،خدا و عترت و اهل بي  من

از يکديگر جددا نخواهندد    رگزهگمرا  نخواهيد شد و اين دو هرگز

 «.شد تا اينکه در حوض کوثر بر من ورود نمايند

ونَزَََّلنْاَ علَيَْدكَ الکْتَِدابَ تبِيْاَن دا     : ......هر چند که در لاور  نحل آمد  الا 

اين قرآن عظيم را فرلاتاديم تدا حقيقد  هدر چيدز را     ... » 2لکِلَُِّ شيَءٍْ

ومََدا أنَزْلَنَْدا   : ... مدد  الاد   ولي در همين لاور  چنين آ ،«...روشن کند

و ما اين قرآن بدزرگ  »... 1ِفيِده علَيَكَْ الکْتِاَبَ إلََِّا لتِبُيََِّنَ لهَمُُ الََّذيِ اختْلَفَوُا 

از )حقيقد  را در آنچده   شخص تو را بر تو نفرلاتاديم مگر براي اينکه 

کنندد روشدن    مردم اخدتيف مدي  ( توحيد خدا و معاد و رلاال  و غير 

اينکده قدرآن همده حقدايق را     دهد درعدين   اين آيه نشان مي. «...کني

نيسد  و نيازمندد بده    ( روشدن ) مبُديَّن کند به خودي خود  روشن مي

دارد که آن را تبيين کند و او فدردي جدز نبّدي اکدرم     ( روشنگر)مبُيِّن 

و هددف را بيدان مدي کندد و      غايد  ( لتبدينَّ )در ( لام. )نيس  «ص»

 .داند مي( ص)به رلاو  خدا  خصوصوظيفه روشنگري را م( تبُيِّن)
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 12ص  1البيغه دشتي، خطبه  نهج. 1

 87لاور  مبارکه نحل، آيه کريمه . 2

 61لاور  مبارکه نحل آيه کريمه . 1
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شود که پدس از پيدامبر    با توجه به حديث ثقلين معلوم مي

همدين وظيفده را در    ائمه اطهار صدلواة الله علديهم  ( ص)اکرم 

تنها آنان صيحي  دارند که قدرآن  . تبيين قرآن به عهد  دارند

تر لاخن آنکده کسدب لاديم      کوتا  .را تبيين و تفسير نمايند

 معنوي الايمي يدا حيدات طيبده متوقدف الاد  بدر اطاعد  از       

ن آمدد  و اجدراي دلادتورات    آهاي پروردگاري که در قدر  آموز 

  ورلاو  اکرم و عترت و اهل بي  ا

 و من الله توفيق
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The Pure Life or Islamic Spiritual Health  

 

Mohammad Ghofrani. 

Iranian Pediatric Neurology Research Center, Pediatric Neurology Research Center,Department of pediatric 

Neurology , Mofid Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

Abstract 

Background and aim: The pure life or  “Hayat Tayyabeh”is a spiritual   subject and a genuine 

Quranic term explained in the religious culture of Islam;  this genuine term may be known to be 

synonymous  with the contemporary term  “ spiritual health” in the Persian language literature.   Allah 

the exalted  and  most high has stated in the holy Quran that "Any  man or woman who doth a 

righteous deed  provided they have faith in God  shall be granted a  blessed and eternal prosperous 

life;  and God shall grant them a reward much better than the righteous  deed they did. " A  life pure  

and enjoyable is God’s gift to those with faith    and righteous  deeds and not for the pagans 

, hypocrites or polytheists.  

People may be divided into 3 main groups namely a group  which confine life  to nature and matter 

and deny the creator of the world; another group that  despite believing weakly in God confine the 

material life to nature and matter and do not really believe in resurrection. The 3 rd group comprise  

those who have faith and believe in origination and resurrection and accounting of deeds on the Day 

of Judgment.  The belief of people has an effect on their worldly life.    In this paper the path to the 

pure life with its special Quranic attributes is presented along with its reliance  upon the lifestyle 

advocated by Islam. In this context      the pure life which is virtually Islamic spiritual health in the 

worldly life and achieving perfection and eternal prosperity is attainable    by following the 

ordainments of the holy Quran and the teachings    of the Prophet   (PBUH)  and his infallible  

household;  then eternal prosperity is guaranteed. 

 

Keywords: Ethics, Islam, Moral Obligations, Spirituality 
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